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 چکیده

 گویش در استمراری نمود مطالعۀ به( 1791)کامری  نمود کتاب نظری چارچوب در تحلیلی -توصیفی روش به حاضر تحقیق
 دو به بابلی گویش در استمراری حال داد ری نشاناستمرا نمود حاوی فارسی جملۀ 222 بابلی معادل بررسی. پردازدمی بابلی

 حال زمان هایشناسه کردن اضافه از استمراری حال اول صورت. شوندمی ساخته صورت سه به استمراری گذشتۀ و صورت
 حال اول صورت از پیش ʻبودن... حال  درdajjen/ ʼ/ کمکی فعل سادۀ حال گرفتن قرار از دوم صورت و حال ستاک به

 صورت و گذشته ستاک به گذشته زمان هایشناسه کردن اضافه با استمراری گذشتۀ اول صورت. شودمی حاصل ریاستمرا
 گذشتۀ اول صورت از پیش ʻداشتنdɑʃten/ ʼ/ و /dajjen/ کمکی افعال سادۀ گذشتۀ گرفتن قرار با ترتیب به سوم و دوم

 تغییرات و توصیف مذکور فعل تقطیع استمراری، ساخت در /dajjen/ کاربرد فعل تحلیل ارائۀ .آیدمی دستهب استمراری
 .هستند مقاله این دیگر دستاوردهای روساخت به زیرساخت از فعل این گذشتۀ زمان آوایی

 

 .استمراری گذشتۀ استمراری، حال استمراری، نمود ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
، یکی 2استمراری نمود نمود، کتاب در (1791) 1ریکام نظریات به توجه با تا است آن بر سعی جستار این در

 مورد مرکزی مازندرانی زبان از 3بابلی گویش در از انواع نمود ناقص که خود زیرمجموعۀ نمود دستوری است،
شناسان نیز در بخش مبانی نظری جا که لازم بوده است نظرات دیگر زبان در این میان هر .گیرد قرار بررسی

استمراری  نمودهای بسیاری پیش از این به چند که پژوهش هر راری طرح شده است.در خصوص نمود استم
و آوری شده های جمعبا بررسی دادهسطور اند اما نگارندگان این پرداختههای مختلف زبان مازندرانی در گونه

 در استمراری شتۀحال و گذساخت پیشین  مطالعات رسد درنظر میبهاند که نتیجه رسیده نتحلیل آنها به ای
 . نشده استبررسی جامع  صورتبه بابلی گویش

 گویشور 5 گویشور، 12 شامل آماری نمونۀ و بابلی گویش گویشوران همۀ شامل پژوهش این آماری جامعۀ
 بوده نامه و هم مصاحبهصورت پرسشها هم بهآوری دادهو شیوۀ جمع روستانشین گویشور 5 و شهرنشین

 و شد داده قرار نمونه افراد اختیار در استمراری نمود حاوی فعل با فارسی جملۀ 222 دادتع منظور بدین. است
سپس در  .گردید ضبط آنها صدای و کنند تولید را مذکور هایجمله بابلی معادل که خواسته شد آنها از

کمیلی متعاقب های تد و دادهها بررسی شداده مورد به موردجلسات حضوری متعدد و جداگانه با گویشوران 
 دو به استمراری حال آمده، دستهب هایداده در که شدیم متوجه مرحله این دردست آمد. ها بهستآن نش
 گذشتۀ و ،ʻدر حال ... بودنdajjen/ ʼ/، یک صورت تصریفی و یک صورت ترکیبی با فعل کمکی صورت

در حال ... dajjen/ ʼ/کمکی ، یک صورت تصریفی و دو صورت ترکیبی با افعال صورت سه به استمراری
 دستبه جملات همۀ ها،داده صحت از اطمینان حصول راستای در. اندشده تولید ʻداشتنdɑʃten/ ʼ/و  ʻبودن
 در موجود تنوع گویشوران که،آن نتیجه. شد ارسال گویشور 12 هر برای صوتی فایلیک  قالب در آمده
 در استمراری گذشتۀ صورت سه هر و استمراری حال صورت دو هر که داشتند اذعان و نمودند تأیید را هاداده

 جملۀ 222 در استمراری نمود حاوی افعال ساخت آن از پس شود.شنیده می بابلی گویشوران روزمرۀ گفتار
 نمودند تلاش بخصوص مقاله این نویسندگان میان این در. شدند مشخص آنها سازندۀ اجزای و تحلیل نمونه

 گویش در استمراری ساخت در یمهم نقش که ،ʻدر حال بودنdajjen/ ʼ/ کمکی فعل از دقیق تحلیلی تا
 مشخص اش،سازنده اجزای به فعل این تجزیۀ ،مذکور فعل کاربرد از تحلیلی ۀارائ دهند؛ دستبه دارد، بابلی

 اختروس به زیرساخت از فعل این گذشتۀ زمان آوایی تغییرات بررسی و اجزاء این از یک هر نقش نمودن
  .هستند جستار این هایدستاورد دیگر

 
 

                                                           
1. Bernard Comrie 

تحقیق حاضر توجه خود را به بررسی حال استمراری و گذشتۀ استمراری در گویش بابلی معطوف داشته و گذشتۀ نقلی استمراری در  .2
 الذکر مورد مطالعه قرار نگرفته است.گویش فوق

 های زبان مازندرانی مرکزی است.ائم شهری، بهشهری و ... از گونههای آملی، ساروی، قگویش بابلی در کنار گویش. 3
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 نظری مبانی -2
 نمود کتاب از برگرفته است شده استناد بدان حاضر مقالۀ در آن انواع و نمود از که ایبندیتقسیم و تعاریف
شناسان در خصوص نمود در این میان هر جا که لازم بوده است نظرات دیگر زبان .است( 1791) کامری

 در کامری اند.هایی بر آرای کامری داشتهچند که این نظرات گاهی تعدیل ارائه شده است. هراستمراری نیز 
 در معنایی عنصری را نمود وی معنایی است؛ نمود ۀمقول خصوص در او مطالعۀکند که می بیان کتاب مقدمۀ
 هایمقوله جمله زا «وجه» و «زمان» کنار در نمود که است معتقد و گیردمی نظر در زبان همگانی نظریۀ
 نحوۀ» از است عبارت نمود .است ترشناختهنا ودنم ه،مقول سه این میان در ولی است فعل دستوری مهم

 2واژگانی و 1دستوری نوع دو به عمدتاً نمود(. 3: 1791، کامری« )موقعیت یک درونی زمانی ساختار به نگرش
شود؛ به عبارت دیگر، نمود واژگانی از عل ناشی میدر نمود واژگانی مفهوم نمود از معنای ف .شودمی تقسیم
 لحاظ به دیگر، دستوری مقولۀ هر مانند دستوری، مقولۀ یک عنوانبه نمودهای ذاتی فعل است. ویژگی
 عبارتبه ؛(7 :همان) شودمی بیان ...و کمکی افعال ،تصریف جمله از دستوری مختلف امکانات با صوری
 به نمود معنایی تمایزات و دهدمی نشان را نمود مفهوم دستوری نمایشنق یک دستوری نمود در دیگر،
  .یابندمی تظاهر گوناگون دستوری امکانات وسیلۀ

 .شودمی تقسیم 5کامل نمود و 4ناقص نمود ،3تام نمود به دستوری نمود
 به خارج از و دارد اشاره لاینفک کل یک به ،کندمی معطوف موقعیت یک کل به را خود توجه تام نمود

 دهندۀ تشکیل مراحل یا و دهد ارجاع موقعیت آن درونی زمانی ساختار به کهآن بدون ،نگردمی موقعیت یک
 درونی زمانی ساختار بر ناقص نمود(. 3 :همان) گیرد نظر در یکدیگر از مجزا صورتبه را نظر مورد موقعیت

 دهدنمی قرار نظر مورد را عمل پایان و آغاز و تاس درونی نگرشی دارای بنابراین و کندمی تکیه موقعیت یک
 امتداد زمانی نقطۀ دو بین عملی عبارتی،به است؛ زمان از مدتی در عملی انجام ناقص نمود. (4 :همان)

 و هستند واقعی جهان هایموقعیت به متفاوت نگرش دو بیانگر ناقص و تام نمود دو کامری برای. یابدمی
 آن به نسبت گوینده دیدگاه به بستگی بلکه نیست عینی تفاوتی ها،موقعیت میان اوتتف این که کندمی تأکید

 دادن ارجاع در خاص رویداد یک به نگرشش نوع اساس بر گوینده، یک است ممکن بنابراین. دارد هاموقعیت
 (.4 :همان) کند استفاده متفاوت مواقع در گوناگونی هایصورت از موقعیت یک به

 .شودمی 8تکراری و 9عادتی ،1تداومی هایطبقهریز به تقسیم دخو ناقص نمود

                                                           
1. grammatical 

2. lexical 

3. perfective  

4. imperfective  

5. perfect  

6. continuous 

7. habitual 

8. iterative 
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 حدال در یدا و تدداوم بیانگر استمرار  .شودمی تقسیم 2غیراستمراری و 1استمراری نمود به خود تداومی نمود
 در یدا و گذشدته در زمدانی دورۀ یدک در فعل که دهدمی نشان استمراری نمود و است عمل یک بودن انجام
و  3بدایبی) نمود استمراری بیانگر تدداوم انجدام عملدی در زمدان ارجداع اسدت (.12 :همان) دارد استمرار حال

، 4ل)دا دهدددرا نشددان می ای از زمدانای میدان یددک موقعیددت پویدا و نقطددهرابطدده و ؛(121: 1774، دیگدران
تیدب ارتبداطی های تام و ناقص که به ترهای جهان برخلاف ساختدارد که در زباندال بیان می .(71:1785

اع هستند و بدرای دان ارجدهای استمراری مستقل از زمگذشته دارند، ساختان غیردا زمان گذشته و زمقوی ب
شوند. اما نمود استمراری در ساخت افعال زمان حال و گذشته و به میزان کمتری برای زمان آینده استفاده می

های جهان نمود استمراری کمتر کلی در میان زبان طوربه .(72-74 )همان: شودزمان حال بیشتر مشاهده می
هدای جهدان از زبان %42کده نمدود اسدتمراری تنهدا در صورتیشود، بهاز نمود تام و نمود ناقص مشاهده می

: 1791) کده کدامریچنانله عجیب نیست. چرا که نمود تداومی و استمراری آنأدستوری شده است و این مس
تر گفته شدد،کامری معتقدد طور که پیشی خاص از نمود ناقص هستند. همانیهامطرح کرده است، گونه( 25

است که نمود استمراری زیرمجموعۀ نمود تداومی است. این دیدگاه با وجودی که مدورد اقبدال فدراوان قدرار 
ایز رسد که میان نمود تداومی و استمراری تمدگرفته است بدون ایراد نیست. اما به هر حال منطقی به نظر می

اند، ایدن تمدایز هایی که هم نمود تداومی و هم نمدود اسدتمراری در آنهدا دسدتوری شددهدر زبان قائل شویم.
 و بودن تداومی از است ترکیبی بودن استمراریکامری معتقد است  .(821-829 :2221، 5)مرِ تر استملموس
 عداطفی و حسی افعال مانند ایستا افعال با استمراری نمود عبارت دیگربه .(12: 1791 ،کامری) بودن غیرایستا

 دیگدر طدرف از اسدتمرار مفهوم الزامی بودن پویا و طرف یک از فعل بودن ایستا بین که چرا ،شودنمی همراه
شناسان با آن همسو نیستند چرا کده در این دیدگاهی است که بسیاری از زبان .(35 :همان) دارد وجود تناقض

کده البتده  شودایی وجود دارند که در آنها نمود استمراری با افعال ایستا همراه میهها موقعیتبسیاری از زبان
 الزامداً نشدانۀ یدک تغییدر در حدال یک فعل ایستا در یک ساخت اسدتمراریاست. کاربرد  شاندارن ،کاربرداین 

طالعه باشد؛ بدین دهندۀ انعطاف معناشناختی یا کاربردشناختی در زبان مورد متواند نشانجریان نیست بلکه می
در  عندوان مادالشدود. بدهعنوان یک فعل پویا بازخوانش میصورت که یک فعل ایستا در یک بافت خاص به

 ʻلذت بردنenjoy  ʼکه یک فعل ساخت استمراری و البته در معنی ʻدوست داشتنloveʼ  زبان انگلیسی فعل
نمود استمراری نوعی نمدود نداقص یدگاه کامری طور که گفته شد در دهمان .(812: 2212 ،)مرِ رودکار میبه

و اساساً با نمود تام ناسازگار است. این دیدگاه نیز مشکلاتی را در پی دارد چرا که مالاً در زبان انگلیسدی  بوده
 که گذشتۀ نقلی استمراری و گذشتۀ بعید استمراری دارد، نمود استمراری در کنار نمود تام قدرار گرفتده اسدت

  .(815 همان:)

                                                           
1. progressive 

2. improgressive 

3. Joan Bybee 

4. Östen Dahl 

5. Christian Mair 
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؛ 129: 2224 ،)دال شودنمایش داده می 1یبه لحاظ خاستگاه، نمود استمراری اغلب با ساخت ترکیب
ها توانند در مقولۀ استمراریمی های ترکیبیساخت(. 14: 2218 ،به نقل از وفائیان 112:1795، 2کموراوسی

 .(824: 2212 ،)مِر دکار شوندشدگی را نشان بدهند و وارد زبان خوقرار گیرند اگر میزان زیادی از دستوری
باشد،  3کواژ مکانیتهای جهان این گرایش وجود دارد که ساخت استمراری حاوی یک طور کلی در زبانبه

 ،4و)برتینت رودکار میحاوی مفهوم مکان دستوری شده و در ساخت استمراری به که عنصر زبانیِصورت بدین 
به لحاظ زمانی  در رویدادی قرار داشته باشیم، تلویحاًحاظ مکانی به لاگر  (.827: 2212، به نقل از مرِ 2222

تقویت  که معنای ضمنی زماندر حالی دهشتدریج مفهوم مکان تضعیف به ؛قرار داریم نیز در آن رویداد
: 2218 . به نقل از وفائیان،81:1787به  ،)بایبی و دال شودداده میشود و در نهایت نمود استمراری نشان می
روند، کار میکه در ساخت استمراری به دارای مفهوم مکانعناصر  علاوه برهای جهان در میان زبان (.14

توانند دستوری می گرفتن، داشتن، وجود داشتن و... نیز معنیعناصری دیگر چون افعال حرکتی، افعال دارای 
جالب توجه  .(13: 2218 ،ئیاننقل از وفا به 7: 1795، 5)بلانسیت ساخت استمراری دخیل باشند شده و در

عناصر  اما در ساختار یک ساخت استمراری افعال ایستا نمود استمراری ندارند، که معمولاًبا وجود ایناست 
 .(13: 2218 ،)وفائیان و وجودی نقش دارندایستا مانند عناصر مکانی 

 

 6مطالعات پیشینۀ -3
 طمدرتب ، نمود استمراری در گویش بابلی،جستار این موضوع به نحویبه که مطالعاتی بررسی به بخش این در

هدای زبدان ر گویشو برخی به دیگد ها منحصراً به گویش بابلیپژوهش برخی از این .شودمی پرداخته هستند
 همه بررسی تاکنون دانندمی سطور این نویسندگان کهجایی تا است ذکربه لازماند. پرداخته مازندرانی مرکزی

 بده پیشدین مطالعدات بیشتر. است نگرفته صورتصورت  بابلی گویش در آن انواع و نمود خصوص در قیقید و جانبه
 بخشدی در هداپژوهش این در و اندپرداخته بابلی گویش در ینحو و یصرف ،یواج زبانی سطوح کلی توصیف

 و محددود که ،حدی تا نیز استمراری گذشتۀ و استمراری حال است گرفته قرار بررسی مورد فعل ساختمان که
 .  اندشده بررسی رسد،می نظر به ناکافی

های ناحیه خزر و گدویش ( معتقد است که در گویش153: 2211 به نقل از وفائیان، ،)در حال چاپ 7استیلو
بدردن از عنصدر مکدانی بندی سداخت اسدتمراری وجدود دارد. امکدان اول بهدرهسه امکان برای صدورت تاتی

/da(r)/ دیگری با عنصر ،/kɑr/ ʼکردن، انجام دادنʻ  .و امکان سوم بهره بردن از ترکیب این دو است 

                                                           
1. periphrastic structure 

2. Edith Moravcsik 

3. locative morpheme 

4. Pier Marco Bertinetto 

5. Edward L. Jr. Blansitt 
است، ولی در بخش مطالعات پیشین به جهت رعایت امانت  IPAهای بدنۀ اصلی پژوهش حاضر مطابق دستورالعمل به قلم نگاریواج. 1

 اند. اند آورده شدهکه در اثر منبع بودهها به همان صورت نگاریتمامی واج
7. Donald L. Stilo 
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های ایرانی از جمله زبان ( به بررسی نمود استمراری در زبان فارسی و برخی دیگر از زبان2218) وفائیان
عنوان به DARپردازد. وی در بخشی که به زبان مازندرانی اختصاص دارد تأثیر عنصر دستوری مازندرانی می

های این هایی از برخی گویشک عنصر مکانی را در ساخت حال و گذشتۀ استمراری مطالعه نموده و ماالی
خانوادۀ عنصر هایی که عضو دارد که سازهدست داده است. وی بیان میناحیه چون ساروی، بابلسری و... به

و دارای مفهوم مکان  /da/و  /dar/،/dər/هستند، حاوی عنصری به لحاظ آوایی نزدیک به  DARدستوری 
ها هم حال و هم گذشتۀ استمراری از تصریف این هستند. وی بیان داشته است که در اغلب این گویش

شوند. مطالعۀ وفائیان ساخته می ترکیبی ساخت صورتعلاوۀ تصریف ستاک فعل اصلی بهفعل مکانی بهپیش
شتۀ استمراری در گویش بابلی مورد بررسی چند که بسیار ارزشمند است ولی در پژوهش وی حال و گذ هر

های دیگری برای های مازندرانی روشاند. وی خود اذعان داشته است که در برخی از گویشقرار نگرفته
اند، مانند گویش آملی که در آن ساخت استمراری وجود دارد که در پژوهش وی مورد بررسی قرار نگرفته

 شودبندی میصورت ʻداشتنdɑʃten/ ʼ/ به کمک فعل کمکی ساخت استمراری تحت تأثیر زبان فارسی
 (. 159: 2218 )استیلو، در حال چاپ، به نقل از وفائیان،

از  dar/-/و  da/-/ ( معتقدند که وندهای143: 2211 به نقل از وفائیان، ،442: 2215) و استیلو 1نورلندر
/andar/ ʼدرونʻ روند. کار میان مازندرانی بهها در زبگیرند و در ساخت استمرارینشأت می 

 مازندرانی زبان در استمراری گذشتۀ و استمراری حال که است معتقد (147: 1374 و 1392) آقاگلزاده
 :شوندمی ساخته چنین

 فعدل حدال سدتاک آن از پدس و شناسده( + داشدتن) /dɑšten/ کمکی فعل حال ستاک: استمراری حال
 .(51 :همان)شناسه + اصلی
 و اصدلی فعدل بدین کده ایسدتمطابقه مانندد اششناسده و کمکدی فعدل بین مطابقۀ که کندمی اضافه و

 .شودمی استفاده حال زمان هایشناسه از فعل دو هر تصریف برای دیگر، عبارت به دارد؛ وجود اششناسه
 اصلی فعل گذشتۀ ستاک آن از پس و شناسه( + بودن) /dæyyen/ کمکی فعل ستاک: استمراری گذشتۀ

 .(54 :همان)ناسه ش+ 
 زبدان کده،آن حال است؛ واحد زبان یک عنوانبه مازندرانی زبان خصوص در و کلی بسیار آقاگلزاده تحلیل
 مشدتمل خود نیز زبان سه این از یک هر و شودمی تقسیم مرکزی و غربی شرقی، گونۀ سه به خود مازندرانی

 اسدتمراری سداخت دربدارۀ آقاگلزاده که تحلیلی رحاض پژوهش هاییافته به توجه با. هستند گویش چندین بر
 شدودمی مشداهده کده طورهمدان. اسدت همراه مشکلاتی با بابلی، گویش مورد در حداقل است، داده دستبه

 گرفتده نظدر در مازنددرانی زبدان در استمراری گذشتۀ و حال ساخت برای را متفاوت کمکی فعل دو آقاگلزاده
های یافتده /.dæyyen/ کمکدی فعدل گذشدته زمدان بدرای و/ dɑšten/ کمکدی فعل حال زمان برای است؛

هدم در زمدان حدال و  /dæyyen/دهد که در گویش بابلی فعل کمکی نگارندگان این سطور چنین نشان می

                                                           
1. Paul M. Noorlander 
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در سداخت گذشدتۀ  /dɑšten/کده فعدل کمکدی نقشمند است؛ دیگر آن بیان استمرار هم در زمان گذشته در
 شود.کار برده میکه آقاگلزاده تحلیل نموده است، بهاستمراری ترکیبی، چنان استمراری ترکیبی و نه حال

 د:دهمی ارائه بابلی گویش در مستمر حال تخسا برای را زیر قاعدۀ( 1387) پیرزاد
 .(92 :همان) «(داشتن وجود)/ dæyyen/ مصدر 1اخباری حال صرف+  اصلی فعل اخباری حال صرف»

 آن در استمرار معنای و ندارد صوری تبلور زمان این بابلی گویش در که کندمی بیان چنین ادامه در وی
 . شودمی برداشت /dæyyen/ فعل طریق از تنها

 :دهدمی دستبه را زیر قاعده نیز مستمر گذشتۀ برای وی
 .(85 :همان) «اصلی فعل ساده گذشتۀ صرف( + داشتن وجود) /dæyyen/ فعل اخباری گذشتۀ صرف»

 اصلی فعل که ستا معتقد وی. است استمراری گذشتۀ برای شده ارائهقاعدۀ  به مربوط پیرزاد یلتحل ایراد
 افعال استمراری گذشتۀ تصریف در کهآن حال. است اخباری گذشتۀ کمکی فعل و ساده گذشتۀ ساخت این در
 افعال ساًاسا .است ساده گذشتۀ کمکی فعل و ناقص نمود.گذشته یفصرت دارای اصلی فعل گویش این در

 به و ترپیش نیز خود پیرزاد که است جالب ؛هستند تصریفی پیشوند دارای مذکور گویش در ساده گذشتۀ
دو در آن  ینا یانم یزتما که است کرده اشاره گویش این در ساده گذشتۀ و اخباری گذشتۀ بررسی هنگام

ود تنها به یکی از د در تحلیل خپیرزاهمچنین . است یشوندمذکور فاقد پ یشدر گو یاست که گذشته اخبار
در  ʻندداشتdɑʃten/ ʼ/ کیدکمکند و به نقش فعل اره میداستمراری در گویش بابلی اشهای ساخت صورت

این در  (بدون فعل کمکی) تصریفیحال و گذشتۀ استمراری صوررت و همچنین استمراری شدتۀ ذاخت گدس
 اند.بخش بدنۀ تحقیق بدان پرداختهپردازد، امری که نگارندگان این سطور در نمیگویش 

 :گویدمی چنین کلاییرستم گویش در یاستمرار نمود خصوص در بحث هنگام به (1388) رستمی لطیفی
 کاربه( بودن) /dæyyen/ کمکی فعل با هم و استمراری مضارع و ماضی صورت به هم استمراری، فعل»

 .(11 :همان) «رودمی
 کمکی فعل کمک به فعل این ساخت تنها استمراری حال زمان رسیبر هنگام به ادامه، در وی اما

/dæyyen/ (75 :همان) است کردهن کمکی فعل بدون استمراری حال از صحبتی و است هنمود بررسی را، 
 /dæyyen/کمکی فعل کمک با استمراری گذشتۀ ساخت یعنی امکان، دو استمراری ۀگذشت خصوص در ولی

 :همان) است کرده بررسی ییکلارستم گویش از هایینمونه ۀارائ با را ورمذک کمکی فعل بدون همچنین و
 نموده اشاره مذکور گویش در استمراری ساخت در /dæyyen/ فعل نقش به درستی به رستمی لطیفی (.119
   .است نکرده ارائه آن اجزای نقش و فعل این از تقطیعی ولی است

 :کندمی صرف گونه این را ʻبودنdæyyen/ ʼ/ فعل (121:1394) شکری
 ساده حال زمان

 dær-e-mi                  هستیم                                            dær-e-meهستم

                                                           
نامۀ خود بر اساس دستور سنتی حال اخباری و گذشته اخباری خوانده است به ترتیب فعل حال.نمود ناقص و آنچه که پیرزاد در پایان .1

 فعل گذشته.نمود ناقص است.
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                       dær-e-niهستید                         dær-i                         یهست

 dær-e-ne                  هستند                        dær-e                          هست
 ،ʻاندر و درʼ معنای به پیشوند /-dæ/ فعل این مفرد صخش اول صیغۀ در ماال برای که است معتقد یو

e/-/ ،و ریشه /-me/در و هستند شناسه dæri و dære شکری تحلیل این در .شوندمی یکی شناسه و ریشه 
 .دارد نقشی چه /dær/ رد /r/ که است نکرده مشخص
 ساده گذشتۀ زمان
        dæ-ʔi-mi/dæ-y-miبودیم                        dæ-ʔi-me/dæ-y-me بودم

           dæ-ʔi-ni/dæ-y-niبودید              dæ-ʔi-i/ dæ-ʔi                   بودی
         dæ-ʔi-ne/dæ-y-neبودند                           dæ-ʔi-y-e/dæ-y-y-eبود

 و ریشهʻ،/ -iʔ/1اندر و درʼ معنای به پیشوند dæ/-/ ساده گذشته در مفرد صخش اول صیغۀ در ماال برای
/-me/ است شناسه. 

هر دو زمان حال و گذشته در  عنوان فعل کمکی برای بیان استمرار درکه بهز آنجاییتحلیل این فعل ا
 حائز اهمیت است.ش حاضر در پژوهشود کار برده میگویش بابلی به

 شتۀگذ که است معتقد و شودمی قائل تمایز ʻانجام حال در گذشتۀʼ و استمراری گذشتۀ بین شکری
 مصدری پیشوند بدون البته و گذشته زمان هایشناسه با گذشته ستاک ترکیب از ساروی گویش در استمراری

 گذشتۀ و ʻبودن اندرdæyyen/ ʼ/ فعل ساده گذشتۀ ترکیب از ʻانجام حال در گذشتۀʼ و( 113 :همان)
 زمان ترکیب از مذکور گویش در نیز ʻانجام حال در حالʼ وی باور به. شوندمی ساخته اصلی فعل استمراری

 .(124 :همان) شودمی حاصل اصلی فعل 2اخباری حال و en//dæyy فعل سادۀ حال
 حد تا است داده دستبه استمراری نمود نمایش در آن کاربرد و /dæyyen/ فعل از شکری که تقطیعی

 در شکری، تحلیل بر تعدیلات برخی اعمال با البته فعل، این کاربرد مقاله این ادامۀ در. است صحیح زیادی
 .گیردمی قرار بررسی مورد بابلی گویش در استمراری گذشتۀ و استمراری حال انواع از یکی ساخت
 از بابلی گویش در استمراری گذشتۀ و استمراری الح بررسی به که داریم آن بر سعی بخش بعدی در
 .نماییم تحلیل مذکور گویش در را استمراری نمود بیان موجود امکانات و پرداخته مرکزی مازندرانی زبان

 

 

 

                                                           
رسد که از نظر وی بین دو واکه نقش آوای میانجی را داشته ا مشخص نکرده است ولی به نظر میشکری نقش انسدادی چاکنایی ر. 1

های زبان مازندرانی مرکزی، چه به عنوان آغازگر هجاهایی که با واکه باشد. الزام و یا عدم الزام حضور انسدادی چاکنایی در گویش
دهد که در این زمینه اتفاق است، چرا که مطالعۀ تحقیقات انجام شده نشان میشوند و چه بین دو واکه، نیازمند تحقیق بیشتر شروع می

[ نه در ʔهای آواشناختی بدین نتیجه رسیده است که در گویش بابلی انسدادی چاکنایی ]( پس از بررسی1385) پورآراء وجود ندارد. یدالله
های خود در این نویسیپور در واجر نیز بر اساس تحقیق یداللهشود. نویسندگان این سطوسطح آوایی و نه در سطح واجی مشاهده نمی

 اند. جستار قائل به انسدادی چاکنایی نشده
 آنچه که شکری بر اساس دستور سنتی حال اخباری خوانده است، فعل حال.نمود ناقص است. .2
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 بابلی گویش در ریاستمرا گذشتۀ و حال -4

 ،گویش این در که اندرسیده نتیجه این به بابلی گویش زبانی هایداده بررسی از پس سطور این نگارندگان
 . شوندمی ساخته روش سه به استمراری گذشتۀ و روش دو به استمراری حال

 استمراری . نمودحال -4-1
 : حال. نمود استمراری بدون فعل کمکیاول روش -4-1-1

 کیکم فعل بدون و حال زمان هایشناسه علاوهبه فعل حال ستاک از استمراری نمود.حال فعل روش، این در
 نمود گونۀ سه هر دهندۀنشان حال زمان در فعلی صورت این. شودمی ساخته در قالب یک ساخت تصریفی

 تنها به کمک بافت نوع نمود ناقص و است استمراری نمود و تکراری نمود عادتی، نمود یعنی ناقص،
 :هستند تمراریاس نمود و تکراری نمود عادتی، نمود بیانگر ترتیب به زیر هایشود. ماالمشخص می

1- ʼ(من )خورممی نهار سه ساعت.ʻ )نمود عادتی( 

(men)                         sɑet-e                      se           nɑhɑr           xer-mə 
 (فاعلی حالت.من)            ساعت -نماهسته           سه         نهار                خور -مش1

2- ʼ(من )گذرممی اینجا از بار دو روز هر.ʻ )نمود تکراری( 

(men)                     har           ruz           də         bɑr         
 (فاعلی حالت.من)         هر             روز            دو          بار

in-ʤe-e                        ʤɑ           rad             bu-mə 

         این -جا -نماوابسته             از             رد               شو -مش1

3- ʼدارد( یگانه( کند؟می کار چهʻ )نمود استمراری( 

jegɑne          ʧi           kɑr         ken-nə 

  یگانه                چی          کار           کن - مش3           
 

 (1)استمراری مکانی /dajjen/نمود استمراری با فعل کمکی : حال.مدو روش -4-1-2

 از قبل ʻدر حال ... بودنdajjen /ʼ/ کمکی فعل سادۀ حال گرفتن قرار از افعال استمراری حال روش، این در
 در خود اصلی کارکرد و معنا حفظ بر علاوه فعل این. آیدمی دستبه اصلی فعل ناقص نمود.حال صورت
 استمراری نمود .حال زمان فعل ساخت در 2 بودن ...حال درʼ معنای در کمکی فعل عنوانبه ،ʻدنبوʼ معنای

 در را فعل این کاربرد ترتیب به 5 و 4 هایماال. دهددست میرفته و حال استمراری ترکیبی به کاربه نیز
 :دهدمی نشان کمکی فعل عنوانبه و خود اصلی معنای

                                                           
1. locative progressive 

است. این صورت در زبان  ʻدر حال غذا خوردن بودنʼمانند  ʻحال.... بودندر ʼبا توجه به اجزای آن  /dajjen/ معنای فعل کمکی .2
جایی که این فعل در است. از آن ʻداشتنʼفارسی هم وجود دارد ولی بسامد کاربرد آن کمتر از بیان مفهوم استمرار به کمک فعل کمکی 

های فارسی تمراری در زبان فارسی دارد، در معادلدر ساخت اس ʻداشتنʼگویش بابلی همان مفهوم و کارکردی را دارد که فعل کمکی 

کار رفته به ʻداشتنʼها که در ادامه خواهند آمد فعل و در ماال ʻخوردنbaxerden/ ʼ/صیغگان حال استمراری و گذشتۀ استمراری فعل 
  است.
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4- ʼ.در خانه هستمʻ 
sere              dar-e-mə      

 خانه            1فعلی پیشوند -هست -مش1                                                   

5- ʼ کند؟می کار چه دارد انهیگʻ 
jegɑne        dar-ə2                        ʧi            kɑr        ken-nə? 

 یگانه             فعلی پیشوند -هست        چی          کار          کن - مش3   

 
  :ایمآورده نمونه عنوانبه را ʻخوردنbaxerden/ ʼ/ فعل استمراری حال صیغگان جااین در
 

 /dajjen/با فعل کمکی  /baxerden/ فعل استمراری حال صیغگان: 1 جدول

 شمار       
 شخص

 جمع مفرد

            dar-e-mi xer-miخوریممی داریم     dar-e-mə xer-məخورممی دارم اول

           dar-e-ni xer-neniخوریدمی دارید            dar-i xer-niخوریمی داری دوم

          dar-e-nə xer-nenəخورندمی دارند             dar-ə xer-nəخوردمی دارد سوم

 
 :است شده رهنمون ذیل نتایج به را سطور این نگارندگان الذکرفوق صیغگان بررسی

تاک زمان حال ساضافه شده و  /-e/که به ریشه  است ʻاندر در،ʼ معنای به فعلی پیشوند /-dar/ :الف
 است ذکربه لازم. شودهای زمان گذشته صرف میسازد و با به خدمت گرفتن شناسهرا می /dajjen/مصدر 

 بابلی گویش مصادر ساخت در همچنین و گذشته زمان الافع در/ -da/ یعنی /-dar/ پیشوند گونۀ دیگر که
 در،ʼ یعنی خود اصلی معنای همچنان افعال برخی در مذکور پیشوند که صورت بدین است؛ متداول بسیار
 و شده معنایی کاهش دچار دیگر خیبر در و ،ʻریختنdakelessen/ ʼ/ فعل مانند ،است کرده حفظ را ʻاندر
 حال زمان منفی گونۀ در /-ʻ. /daبستنdavessen/ʼ/  دمانن ،رودمی کاربه علیف پیشوند یک عنوانبه تنها
  :شودمی دیده نیز /dajjen/ فعل

da-n-i-mə                                 

                                                           
دهند و برخی اشتقاقی بوده و معنای نمیدر گویش بابلی پیشوندهای فعلی که برخی تصریفی بوده و معنای ستاک/ ریشه فعل را تغییر . 1

 /-ba/های افعال از جمله زمان گذشتۀ ساده نقش دارند. دهند، در ساخت مصدر و همچنین برخی زمانستاک/ ریشه فعل را تغییر می
 ای از پیشوند فعلی اشتقاقی است. نمونه ʻدر، اندرda(r)/ ʼ/ای از پیشوند فعلی تصریفی و نمونه

2 ./i-/ نۀ با گو/e-/ ( در توضیح مدخل 117: 1329) به باور بسیاری از محققان به دلیل تکرار در متون صرفی ریشه است. کیا/dare/ 
(، و در متن پهلوی 229و  152) فارسی است. که در بندهش ʻاست و هستʼهمان  /-e/و جزء دوم  ʻدر، اندرdar-/ ʼ/گوید جزء اولمی

. 153 :1875-1721) (، گروند117:1329 . به نقل از کیا،1274: 1873) نابع دیگری از جمله هورنشود. در این خصوص در منیز دیده می
 ( صحبت شده است.331: 1373) دوست( و همچنین حسن117: 1329 به نقل از کیا،
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فعلی پیشوند -نفی -هست -مش1  

 .اندشده ادغام هم در /e-/ فعل حال ستاک و /-ne/ نفی وند پایانی واکۀ اینجا در
 سادۀ حال زمان صرف بابلی گویش در: رسید توجهی جالب نتیجۀ به توانمی ذیل جداول به وجهت با -ب

 صورت گذشته مانهای زشناسه کمک بهعنوان فعل کمکی عنوان فعل اصلی و هم بههم به/ dajjen/ فعل
حال و گذشته(  هایهای واحد برای زمانهای ویژه )شناسهرسد به خدمت گرفتن شناسهبه نظر می .پذیردمی

شناسی این محمول تبیین نمود. نگارندگان این سطور در اینجا توان با توجه به معنیدر این مدخل فعلی را می
 1که نظام مطابقه و نظام حالت دوگانههای ایرانی باندر آن دسته از زکه  نماینده این اشارۀ گذرا بسنده میب

دی ساخته های متعو در زمان گذشته همچون رفتار فعل دارند، رفتار محمول ربطی در تصریف زمان حال
های حاوی فعل ربطی، ارتباط میان ساخت معتقد است (1232: 1372) دبیرمقدم شده با ستاک گذشته است.

 -فاعلیʼهای غیرِ های با مفهوم توانستن از یک طرف و ساختهای با مفهوم خواستن، فعلفعل تملکی، فعل
ها ی معناشناختی است زیرا در همۀ آناست از طرفی دیگر ارتباط« گذشته»+ تعدی نها مکه فعل آ ʻمفعولی
 هایزبان هایی را از)همانجا( ماال . دبیرمقدمتوان مشترک یافت]+تداوم[ را می ]+ ایستایی[/ معناییمؤلفۀ 

  دهد.دست میگفته بهایرانی چون لکی، لارستانی و تاتی در جهت صحت تحلیل پیش
 

 حال زمان هایشناسه :2 جدول

 شمار           
 شخص

 جمع مفرد

 emə ~ -mə          -emi ~ -mi- اول

 eni ~ -ni -eneni ~ -neni ~-enni- دوم

  enə ~ -nə -enenə~  -nenə~-ennə- سوم

 
 گذشته زمان هایشناسه :3 جدول

 شمار                 
 شخص

 جمع مفرد

 emə ~ -mə -emi ~ -mi- اول

 i -eni ~ -ni- مدو

 ə                     --enə ~ -nə- سوم

 
/ i-/ شناسهو  /-e/ریشه/ dajjen/ کمکی فعل مش2 صیغه در. است ʻهستʼ معنای به وریشه / e-/ -ج

 .اندشده ادغام هم در/ ə-/شناسه  و/ -e/ریشۀ مش3 صیغه در و

                                                           
1. split system 
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 حال زمانهای شناسه علاوهبه فعل حال اکست از متشکل استمراری حال از گونه این در یاصل فعل -د
 ندارد وجود است فارسی زبان در ناقص نمود انواع نشانۀ /-mi/ معادل که وندیپیش گویش این در پس است؛

 ناقص نمود بیانگردر قالب یک ساخت تصریفی  پیشوندی هیچ بدون شناسه و فعل حال ستاک ترکیب و
 .است

الذکر، کاربرد روش دوم در میان گویشوران بابلی از میان دو روش فوق ،دست آمدههای بهبا توجه به داده
تواند چنین باشد: فعل است. تبیین این مسأله، به باور نگارندگان این سطور، می از بسامد بالاتری برخوردار

ار کبه تواند برای بیان انواع نمود ناقص یعنی نمود استمراری، تکراری و عادتیساخته شده به روش اول می
. در این میان نقش بافت زبانی در و به دور از اصل شفافیت زبانی استآمیز ابهام برده شود و این مسأله

ولی در روش دوم که حال  الذکر مدنظر بوده است، بسیار مهم است.که کدام یک از سه نمود فوق تصریح این
از  ر و در جریان بودن کار، صحت دارد.دهد تنها یک برداشت، بیان استمرادست میاستمراری ترکیبی به
رسد فعل حال های حضوری با گویشوران ما را بدین نتیجه رهنمون شد که به نظر میطرف دیگر، مصاحبه

که در ساخت تصریفی، با توجه به بافت کار دارد، حال آن تأکید بیشتری بر در جریان بودنِ ،استمراری ترکیبی
گمان دقایق ذکر است بیاشد و هم خوانشی که چنین تأکیدی ندارد. لازم بهتواند فراهم بهم این خوانش می

 تواند موضوع پژوهش مستقلی باشد.این تفاوت می

 استمراری گذشته.نمود -4-2

 بدون فعل کمکینمود استمراری : گذشته.اول روش -4-2-1

 فعل بدون و گذشته زمانای هشناسه علاوۀبه فعل گذشتۀ ستاک از استمراری نمود.گذشته فعل روش این در
ناقص  نمود گونۀ سه هر دهندۀنشان فعلی صورت این. شودمی ساختهدر قالب یک ساخت تصریفی  کمکی

 ترتیب به زیر هایرسد. ماالنظر میاست؛ در این میان، برای تعیین نوع نمود ناقص توجه به بافت ضروری به
 :هستند اریاستمر نمود وتکراری  نمود عادتی، نمود بیانگر

1- ʼ (من )ًخوردممی نهار سه ساعت قبلا.ʻ )نمود عادتی( 

(men)                  ԍablan          sɑet-e                  se         nɑhɑr          xerd-emə 

 (علیفا حالت.من)       قبلاً               ساعت -نماهسته       سه        نهارخورد               -ش م1 

9- ʼ(من )گذشتممی اینجا از بار دو روز هر.ʻ )نمود تکراری( 

(men)                       har          ruz         də          bɑr        in-ʤe-e    
 (فاعلی حالت.من)           هر            روز          دو         بار            این -جا -نماوابسته

ʤɑ       rad          bi-mə 

 از          رد            شد -مش1

8- ʼداشتی(  زدم تلفن تو به من وقتی(کردی؟می کار چیʻ- ʼخوردممی نهار.ʻ )نمود استمراری( 

vaxti            te=re                                zang               ba-zu-mə                         ʧi     

 وقتی            ( غیرفاعلی حالت) تو -به          زنگ               فعلی پیشوند -زد -مش2   چی       
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kɑr           kerd-i 
 کار            کرد -مش2

nɑhɑr                 xerd-emə 
 نهار            خورد            -مش1

  /dajjen/ با فعل کمکینمود استمراری دوم: گذشته.  روش -4-2-2

 و ʻدر حال ... بودنdajjen/ ʼ/ کمکی فعل سادۀ گذشتۀ ترکیب از افعال استمراری گذشتۀ روش، این در
 ساده گذشتۀ دهندۀنشان ترتیب به 12 و 7 هایماال .شودمی حاصل اصلی فعل ناقص نمود.گذشته صورت

 :هستند کمکی فعل عنوانبه و خود اصلی معنای در /dajjen/ فعل
7- ʼبودم خانه یروزد.ʻ 

diruz          sere          da-j-mə 

 دیروز            خانه            بود -مش1           
12- ʼکاشتند؟چه می دآنها داشتنʻ 

veʃun                       da-j-nə                                   ʧi ʃi              kɑʃt-enə 

  (فاعلی حالت) هاآن        فعلی پیشوند -بود -جش3            چی               کاشت -جش3

 : ایمآورده نمونه عنوانبه را ʻخوردنbaxerden/ ʼ/ فعل استمراری گذشتۀ صیغگان جااین در 
 

 /dajjen/با فعل کمکی  /baxerden/ فعل استمراری گذشتۀ صیغگان: 4 جدول

 شمار              
 شخص     

 جمع مفرد

 da-j-mi xerd-emi      خوردیممی داشتیم da-j-mə xerd-emə        خوردممی داشتم ولا

 da-j-ni xerd-eni         خوردیدمی داشتید da-j-i xerd-i                خوردیمی داشتی دوم

 da-j-nə xerd-enə        خوردندمی داشتند da-j-j-ə xerd-ə                خوردمی داشت سوم

 
 :است زیر شرح به صیغگان این بررسی از حاصله نتایج

اضافه شده و ستاک   /-i/این پیشوند فعلی به ریشه .است ʻاندر در،ʼ معنای به فعلی پیشوند /-da/: الف
 سازد.را می /dajjen/گذشتۀ مصدر 

 از غیر به هاصیغه همهدر  ʻهستi-/ ʼ/ ریشۀ ،/dajjen/ فعل ساده گذشتۀ هایصورت همه در -ب
 صورت در که مش3 صورت خصوص در. شودمی تبدیل[ -j] به واکه سازیغلت فرایند اثر در مش3

 :شودمی مشاهده آوایی فرایند دو ،دارد وجود سرهم پشت واکه سه آن زیرساختی
/da-i-ə/ 

       da-i-j-ə         واکه دو بین میانجی آوای درج -1
 da-j-j-ə                               واکه شدگیغلت -2  
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[da-j-j-ə]            
 فعلی پیشوند -بود -میانجی آوای -مش3  

 

 و /dajjen/ کمکی فعل ساده گذشتۀ صرف در هم که کرد مشاهده توانمی 4 و 3 جداول به توجه با -ج
  .شودمی استفاده گذشته زمان هایشناسه از اصلی فعل ناقص نمود.گذشته صرف در هم

زمان های شناسه علاوۀبه فعل گذشتۀ ستاک از متشکل استمراری گذشتۀ از گونه این در اصلی فعل -د
 در افعال ساده گذشتۀ که است این بابلی گویش در تام نمود.ساده گذشتۀ با فعل این تمایز جهو. استگذشته 

 ساده گذشتۀ فعل و استمراری تۀگذش فعل دربردارندۀ ترتیببه یرز جمله دو. دارند فعلی پیشوند گویش این
 :هستند

11- ʼخوردم.داشتم نهار میʻ 
da-j-mə                                nɑhɑr            xerd-emə  

 فعلی پیشوند -بود -مش1           نهار                 خورد -مش1     
12- ʼدیروز نهار خوردی؟ʻ 

diruz            nɑhɑr         ba-xerd-i 

                دیروز            نهار              علیف پیشوند -خورد -مش2        

 ɑʃten//d1 با فعل کمکینمود استمراری سوم: گذشته.  روش -4-2-3

 قبل از ʻداشتنdɑʃten/ ʼ/ کمکی فعلگذشتۀ سادۀ  ستمراری افعال از قرار گرفتنا گذشتۀ ساده در این روش
 گویش در کهکمکی  فعل این. شودمیساخته  در قالب یک ساخت ترکیبی اصلیگذشته.نمود ناقص فعل 

 ساخت در کمکی فعل یک عنوانبه دارد کاربرد نیز ʻبودن چیزی مالکʼ یعنی خود اصلی معنای در بابلی
  .شودمی برده کاربه استمراری گذشتۀ

 
 /dɑʃten/ کمکی فعل با /baxerden/ فعل استمراری گذشتۀ صیغگان :5 جدول

 شمار           
 شخص   

 جمع مفرد

   dɑʃt-emi xerd-emi   خوردیممی داشتیم dɑʃt-emə xerd-emə       خوردممی داشتم اول

 dɑʃt-eni xerd-eni        خوردیدمی داشتید dɑʃt-i xerd-i                 خوردیمی داشتی دوم

 dɑʃt-enə xerd-enə    خوردندمی داشتند dɑʃt-ə xerd-ə                 خوردمی داشت سوم

 
 ،بابلی گویش در استمراری گذشتۀ ساخت سوم روش در که است مشاهده قابل 5 و 3جداول  به توجه با
 /dɑʃten/کمکی فعل کاربرد زیر ماال .پذیرندمی را گذشته زمانهای شناسه اصلی فعل هم و کمکیفعل هم

 :هددمی نشان استمراری گذشتۀ در را 
                                                           
1. ʻhaveʼ progressive 
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13-  ʼ کردی؟می کار چیداشتی  آمدم منوقتی ʻ - ʼنوشتممی را هایممشق داشتم. ʻ 
vaxti        men                        bi-j-amu-mə  

 وقتی          (فاعلی حالت) من        فعلی پیشوند -میانجی آوای -آمد -مش1           
dɑʃt-i                   ʧi          kɑr         kerd-i 

 داشت -مش2          چی        کار            کرد -مش2                                   
dɑʃt-emə            ʃe           maxʃ-ɑ=re                                           neviʃt-eme 

 داشت -مش1         خود         مشق -جمع -مستقیم مفعول بستواژهنوشت           -مش1
 

الذکر برای بیان استمرار در زمان فوق روش سه میان از ،های به دست آمده بیانگر آن است کهتحلیل داده
کار برده به بابلی گویشوران توسطهای دوم، اول و سوم به ترتیب روش ،کاربرد بسامد ، به لحاظگذشته

بیان استمرار در گذشته با کمک فعل کمکی  رسدمی نظر به: اشدب چنین تواندمی مسأله این تبیین شوند.می
/dajjen/ ʼدر حال.... بودنʻ طور مستقیم در به این روش کاربرد. دارد کار بودنِ جریان در بر بیشتری تأکید

 صحت کار، بودن جریان در و استمرار بیان برداشت؛ یک تنها این روش بردارندۀ مظمون استمرار است. در
 استمراری، نمود یعنی ناقص نمود انواع بیان برای تواندمی اول روش به شده ساخته فعل کهدر حالی .دارد

 میان این در. است زبانی شفافیت اصل از دور به و آمیزابهام مسأله این و شود برده کاربه عادتی و تکراری
 باور به .است مهم بسیار است، بوده رمدنظ الذکرفوق نمود سه از یک کدام کهاین تصریح در زبانی بافت نقش

، ʻداشتنdɑʃten/ʼ/روش سوم ساخت گذشتۀ استمراری یعنی با کمک فعل کمکی سطور  این نگارندگان
برای  تنها گویش بابلی استفاده از این فعل کمکی که در حال حاضر درچند  . هراست ثر از زبان فارسیأمت

های ایرانی، با توجه به طبیعت اثرگذار زبان فارسی بر دیگر زبانا شود امیزمان گذشته دیده م بیان استمرار در
  استمراری نیز تسری یابد. گذشتۀت خینده به ساآکرد که کاربرد آن در ی بینشاید بتوان پیش

 

 گیرینتیجه و بحث -5
 گویش در استمراری نمود بررسی منظور به و( 1791) نمود کتاب در کامری آرای به توجه با حاضر، تحقیق

شود. در به دو شیوه ساخته می این گویش حال استمراری درها نشان داد که تحلیل داده .گرفت انجام بابلی
دست زمان حال به ستاک حال افعال اضافه شده و صورت حال.نمود ناقص را بههای شناسهاول،  شیوۀ
 یک از انواع نمود ناقص ی کدامتوان متوجه شد که فعل حاوافت می. در این حالت، با توجه به بدهندمی

در dajjen/ ʼ/ حال سادۀ فعل کمکی است. در شیوۀ دوم،نمود تکراری یا نمود عادتی  یعنی نمود استمراری،
دهندۀ نمود استمراری صورت حال.نمود ناقص فعل اصلی قرار گرفته و این ترکیب نشانقبل از  ʻحال.... بودن

، یکی م که برای تولید گذشتۀ استمراری در گویش بابلی سه شیوههمچنین دریافتی فعل در زمان حال است.
 ،ʻداشتنdɑʃten/ ʼ/و  ʻدر حال.... بودنdajjen/ ʼ/ بدون فعل کمکی و دو دیگر با استفاده از افعال کمکی

نمود شتۀ فعل اضافه شده و صورت گذشته.به ستاک گذهای زمان گذشته شناسه. در شیوۀ اول، وجود دارد
است. کدام یک از انواع نمود ناقص حاوی کند که فعل آید. در اینجا نیز، بافت مشخص میمی دستناقص به
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گذشته.نمود قبل از صورت  /dɑʃten/ و /dajjen/ کمکی شتۀ سادۀ افعالترتیب گذو سوم به دوم هایر شیوهد
رسد که در به نظر میطور کلی چنین به سازند.ناقص فعل اصلی قرار گرفته و صورت گذشتۀ استمراری را می

که ساخت استمراری ترکیبی  ʻ. بودندر حال..dajjen/ ʼ/ گویش بابلی بیان استمرار به کمک فعل کمکی
دهد، هم در زمان گذشته و هم در زمان حال، از بسامد کاربرد بالاتری برخوردار است و مکانی به دست می

ار در قالب ساخت تصریفی هم برای زمان گذشته و هم دارد. بیان استمر کار بودنِ جریان در بر بیشتری تأکید
آمیز باشد چرا که در این گویش ساخت مذکور برای بیان هر سه نوع نمود ابهام تواندبرای زمان حال می

نماید که شود و تنها بافت زبانی مشخص میمی برده کاربه عادتی و تکراری استمراری، نمودهای ناقص یعنی
رسد که ساخت گذشتۀ استمراری با کمک فعل کمکی یک بوده است. چنین به نظر میمقصود گوینده کدام

/dɑʃten/ ʼداشتنʻمعادل که پیشوندی در این گویش ثر از زبان فارسی است.أ، مت /mi /نمود انواع نشانۀ 
 یفعل کمکزمان حال ساده و گذشتۀ سادۀ تقطیع علاوه بر این،  مشاهده نشد.باشد،  فارسی زبان در ناقص

/dajjen/ زمان گذشته برای تصریف زمان حال و  هایشناسهو تبیین چرایی کاربرد شان به اجزای سازنده
 دست داده شد.گذشتۀ این فعل نیز به
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